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  ورواياتكرامت انسان در قرآن اخلاق و
  

  1مرداني نوكنده محمد حسين
  
  

  :دهيچك
رب  يده هـا ي ـن آفرين و برجسـته تـر  يردانه كائنات است و ممتـاز تـر  نش و ديانسان گل سر سبد آفر    
 يين شـده و بـا شـكوفا   يكرامت عج ـاخلاق و ه ين مقام والا با سر مايفه خداست و ايانسان خل. ن استيالعالم

كرامـت برخـوردار اسـت خـود را بـه گنـاه و       اخلاق وكه از  يانسان. ابدي يم يتجل يخداداد هاين استعداديا
است  يمانه ايبستر كر ينظام هست.  دارد يگام بر م يه و پاكير تزكيوسته در مسيكند و پ يده نمانحراف آلو

ش يخـو واخـلاق   ر كرامـت  يدر مس يكوست، آدميچه ن. كند يدعوت م واخلاق كرامت يكه انسان را به سو
ات مورد يدگاه قرآن و روايانسان را از د يكرامت والا اخلاق و م كهي، ما بر آنيليتحلن نوشتار يدر ا.گام بردارد

كرامت انسـان در  اخلاق وهدف، نشان دادن . ميقرار ده يابيم و ابعاد و جوانب آن را مورد ارزيقرار ده يبررس
و با مراجعه به منابع معتبر و در هر قسمت بـا   يكتابخانه ا يلين مقاله تحليروش ا. ات استيپرتو قرآن و روا

  .استسنده ارائه شده يل نويه و تحليتجز
  .اتيروا وقرآن  اخلاق، ،يكرامت انسانكرامت،  :يديواژگان كل

                                                            
 Mardani.nokandeh@yahoo.com مدرس دانشگاه گلستان-دكتراي فلسفه ١
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  : مقدمه
ترين اهداف والاي رسالت پيامبران خدا بوده اسـت،تا انسـان درمسـير     پرورش فضايل اخلاقي يكي از مهم
 با اشاره به فلسفه بعثت خويش)ص(عظيم الشان اسلام  پيامبر گيرد و كمال،كه علت غايي آفرينش است،قرار

  .بدان تصريح فرموده اند )333،ص10،ج1408طبرسي،(انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق:درحديث
به گواه تاريخ،اخلاق علمي است كه دربهبود روابط انسان با خدا واعضاي جامعه بسيار نقش آفـرين وتـاثير   

له سرنوشـت  ملكات نفساني انسان وتزكيه وتهذيب نفس درپرتو اخلاق شكل مي گيرد ودريك جم.گذار است
  .فردي  واجتماعي انسان تحت تاثير عميق وگسترده اخلاق است

دين مبين اسلام به سان شجره طيبه اي است كه آموزه هـاي اعتقـادي بـه منزلـه ريشـه،احكام ومـوازين       
هـدف نهـايي ديـن برطـرف كـردن دشـواري هـاي        .فقهي به مثابه شاخ وبرگ،واخلاق به منزله ميوه آن است

  .امعه آرماني وبرخوردار از موازين صحيح اخلاقي استرفتاري وبرپايي ج
،كه متخلق به اخـلاق الهـي   دربينش الهي كساني رابه حسن خلق متصف دانسته وانسان اخلاقي مي دانند

جنـبش  .ومودب به آداب ديني بوده ودرهمه موضوعات ومسائل،پايبند به دستورات دين وعامـل بـه آن باشـد   
مبر عالي قدر پايه گذاري شد،از نظر سازندگي وعمق واصالت،يگانه وبـي نظيـر   اخلاقي اسلام،كه به وسيله پيا

بود،كه تمام دقايق نفس بشري را دربر مي گرفت،وبـه هـر جنـبش وحركـت وفكـر وادراكـي كـه از انـدرون         
سرچشمه داشت،توجه خاصي مبذول مي داشت واثر ونتيجه بي نظيري كه بر نفس آدمـي وواقعيـت زنـدگي    

كه ملت زبون وبي ارزشي را از خاك مذلت به اوج آسـمان هـا برد،همـان جامعـه مـنحط بـا       گذاشت،اين بود 
راه ترقي  دردست گرفتن چراغ پرفروغ ايمان وهدايت،اساس زندگي نويني رادرجهان پي ريزي كرد وآن چنان

دش بـه  وتكامل رادرپيش گرفت كه نمونه اخلاق وانسانيت گرديد،آن هم نمونه اي كه درسراسر تـاريخ ،مانن ـ 
  .وجود نيامد

درجوامع امروز تعادلي درسيستم فكري افراد ديده نمي شود وهمگي درمسيرهاي انحرافي افـراط وتفـريط   
قرار دارند،زيرا نظرشان يا به جنبه محسوس ومادي ويا جنبه معقول ورواني اسـت،يا اصـالت انسـان اسـت،يا     

مـورد  -آن طـور كـه هسـت   -طرت ازلي آفرينشاصالت جهان ،اما درنظام تربيتي اسلام ،طبيعت بشر مطابق ف
وبيش از هر مكتب اخلاقي وتربيتي او را با وظـايفش آشـنا مـي سـازد،اين مكتـب اخلاقـي        توجه قرار گرفته

وجامع واصيل،مجموعه اي است از قـوانين كلـي وجزئـي بـراي زنـدگي فـردي واجتمـاعي ،بـا ابعـاد مـادي           
راد اجتماع مي توانند درسايه پيروي از آن ،انسان هايي با ومعنوي،كه ضامن پيروزي ونجات جهانيان است،واف

  .ارزش وسعادتمند باشند
  يمقام انسان

ن اسـتعداد  ي ـا يين شـده و بـا شـكوفا   يعج ـ اخـلاق ه ين مقام والا بـا سـرما  يفه خداست و ايانسان خل     
ه مـن  ينفخت ف ته ويفإذا سو. نيبشرامًن طلق اخ ياذ قال ربك للملائكه إنّ:ابـد  ي يم يتجل يخداداد
آدم  يكند تابن يم ين دشمن قسم خورده انسان ،همواره سعيطان ،ايش)72-71/ص(.نيفقعوا له ساجد يروح

باعـث   يم الهين تكريچرا كه ا.ديساقط نما يفه اللهيرا از مقام خل او و منحرف كردهواخلاق   ركرامتيراازمس
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 ـ  يت هذا الذيرأقال أ:ديننمام يام انسان سجده تعظورزدوبه مق يس ملعون حسوديشدتا ابل  يكرمـت عل
و ماندن در  يو پست ل به دئانتين ميبنابرا )62/اسراء.(لايته إلا قليلأحنتكن ذرامه يوم القي يلئن أخرتن ال
، ياخلاق ـ ليل فضـا يو تحص ـ ير كرامت انسانيطان است و حركت در مسي، خواسته شيل اخلاقيمنجلاب رذا

  .مالد ياو را به خاك م ينيب
ر يوسته در مس ـيكند و پ يخودرا به گناه و انحراف آلوده نم،برخوردار است  اخلاق وكرامتكه از ينسانا    

 يسـرگرم م ـ  يواني ـح يخـود را فرامـوش كنـد در واد    يكه مقام انسان يدارد، وكس يگام بر م يه و پاكيتزك
 ـوقد خاب . هايقد افلح من زك:شود االله فأنسـاهم   ن نسـوا يو لا تكونـوا كالـذ   )10-9/شـمس .(هايمن دس

  )19/حشر.(ك هم الفاسقونيأنفسهم أول
ن كرامـت  ي ـان و كفر بـا ا ياست و طغ يكرامت انسان اخلاق و و اطاعت از او ثمره مان به خدايچرا كه ا     
 ـ. )18/حـج .(هن االله فما له من مكرميومن : ندارد  يسازگار كرامـت  كـه  آن  )10/شـمس (هايوقد خاب من دس

  .مي گيردطان قرار گرفته يع ساخته و در خط شيش باخته ، خود را ضايخو
كرامت است ، خـود   يآن كس كه دارا: كرامت انسان آمده  اخلاق و د بريبا تأك) ع(تيات اهل بيدر روا    

 .سـازد  يع نم ـيرا ضـا ) عـزت نفـس  (شيخـو  يكنـد و مقـام انسـان    يت آلـوده نم ـ يرا با ارتكاب گناه و معص ـ
  )78،ص76،ج1403مجلسي،(

كه گوهر كرامـت بـه    يار است به گونه اين باره بسيدر ا) ع(و امامان معصوم ) ص(امبر اكرم يسخنان پ    
  :ميخوان يم) ع(ياز امام هاد يتيدر روا. شود يمحسوب م ياخلاق اسلام ير بنايعنان ز
 .از شـر او در امـان مبـاش   ) ت قائـل نشـود   يخـود شخص ـ  يبـرا (هر كه كرامـت نفـس نداشـته باشـد         

  )280،ص72،ج1403مجلسي،(
 يل آمده و فرشته وح ـينا يفه اللهياست كه به مقام خل يبا كرامت يمصداق بارز انسان) ص(امبر اكرميپ    

از انسان سركش  يدر مقابل ، ابوجهل نمونه ا. دارد يرا به محضرش عرضه م يات الهيشود و آ يبر او نازل م
نـدارد و بنـدگان حـق جـو را از      يحـق سـازگار   نيقرار گرفته و با د يطانير شياست كه در مس هويتي يو ب

  )513،ص5طبرسي،پيشين،ج( .دارد يعبادت پروردگار باز م
. كنـد   يها دعـوت م ـ  ياز پست يو پاك اخلاق ياست كه انسان را به سو يمانه ايكربستر  ينظام هست    

 ـ   ياست كه پروردگار كر يم او دو نعمت بزرگيخلقت انسان و تعل  مياشـته و او را تكـر  د يم بـه نـوع بشـر ارزان
ده ير مخلوقات را بر تـن او پوشـان  يبه سا يعدم به عرصه وجود آورده و جامه برتراز نه تنها او را . نموده است

تحقق نه ير سعادت ، زميت او در مسيرا بالاتر برده و با هدا يرت ، مقام انسانياست ، بلكه با نعمت عقل و بص
 ـ ين من الدهر لم يالانسان ح يعل يأتهل  :را فراهم ساخته است يفه اللهيخل انـا  . ئاً مـذكوراً يكـن ش

ل إمـا شـاكراً و إمـا    يناه السبيإنا هد. راًيعاً بصيلناه سمه فجعيخلقنا الإنسان من نطفه أمشاج نبتل
ق ثابـت قـدم   ي ـن طري ـش گام بردارد و در ايكرامت خواخلاق ور يدر مس يآدمكوست يچه ن)3-1/ انسان(.كفورا
كنـد ، تـا بـا     يم ـ ياز او لحظه شـمار  يزبانيم ين شده و براين مزيبهشت بر ين انسانيچن يبرا يآر. باشد 

 ـ: ابـد يوف الرحمان صفا يرد و حلقه ضيحضور صاحبان كرامت بزم عباد مكرمون رونق گ جنـات   يأولئك ف
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 ـ. فواكه و هم مكرمون. أولئك لهم رزق معلوم. نيإلا عباد االله المخلص)35/معارج،(.مكرمون  جنـات  يف
  )43-40/صافات(.ميالنع

كرامـت در مقابـل اهانـت قـرار دارد و     . از لـوازم آن اسـت   يبوده و بخشندگ يبزرگوار يكرامت به معنا    
فرد . شود  ياهانت محسوب م از لوازم يو خوار ياز آثار كرامت است، ذبون يهمان گونه كه احترام و ارجمند

 يش از استحقاق مخاطب به او ميكند و ب يمانه رفتار ميش كريارد و با مخاطب خود يم همواره بزرگواريكر
ذلـت و   راچ ـكنـد و خـود را د   ينم ـ ياقدام يدارد بر خلاف شأن انسان واخلاق الهي كه كرامت يكس. بخشد
ل كرامـت  يد در تحص ـي ـن مكتب انـد و با ياست و افراد بشر شاگردان ا عالم كلاس كرامت. سازد ينم يخوار
م كننـده آن ، معلـم و مبصـران كـلاس،     يترس ين مكتب نظام آموزشيدر ا. وشند بك يل اخلاقيو فضا يانسان

ار يجه، همه و همه با معيه ، پاداش و نتيق و تنبي، تشو يليو مدرك تحص يو امتحان ، نمره قبول يمتن درس
  .شوند يف ميكرامت تعر

  ت انسان    قيحق يستيچ
د بـه قلـه   ي ـتواند بگو يكند؟ در كجا م يم ياحساس خوشبخت يست؟ انسان چه هنگاميقت انسان چيحق

سـعادت   يتواند به آرمان هـا  يم ينير معيا در مسيآ. افته استيخود دست  يو آرزوها يپر شكوه هست يها
 يبـوده و راه هـا   ينا كجا آباد خوشـبخت  يانسان همواره در پ: ديگو يخ انسان به ما مين خود برسد؟ تاريآفر
دن يبر سر راهش قرار گرفتـه و او را از رس ـ  يفراوان يو درون يرونيشه موانع بيرا تجربه كرده ، اما هم ياريبس

بـا مـانع    ييوه هـا يد كرد ، چگونه موانع را برداشت و با چه شيداند كه چه با يگاه نم. به آن ناكام كرده است
امبران بـزرگ و  يپ مبارزه را دارد ، يبرا ييتوانا. است يه خواهان آگاهكن است ياما مهم ا. مبارزه كردتراشان 

 از پيش روي انسـان هـا   نشان داده و سنگ ها رابي راه ده اند و راه را از يبه كمك او شتاب يمصلحان گرانقدر
  .برداشته اند

د عمـل كـرده و بـا تـلاش     ي ـورخ نمـودن موانـع جد   ان به موازات رشد انسانين آگاهندگان و راهنمايا    
از  يكه بتوانـد بـا كولـه بـار     ،برسد ييت به جايسانده تا كاروان بشرر يارير و صادقانه انسان رايناپذ يخستگ

  .ستنديخود با يپا يدانسته ها و تجربه ها ، رو
آدمـي قبـل از آن كـه بـه شـناخت      .ها،شناخت خود انسان است از مسائل مهم انسان وشايد مهم ترين آن

هاي فطرت ونهاد خود راكشف نمايـد  جهان پيرامون خود ونيك وبد آن بپردازد،بايد خود رابشناسد وگنجينه 
دراين صورت است كـه بـه بـزرگ تـرين     .وآن ها رابه كمال برساند واميال نفساني وشهواني خود راتعديل كند

 اما اگر غفلت بورزد واستعدادهاي خود رانيابد  وشكوفا نسازد وفقط بـه نيازهـاي مـادي   .سعادت نايل مي شود
  .رفتار خسران مي گردد واز مرتبه انسانيت به حيوانيت تنزل مي كندواميال نفساني وحيواني خود رابرآورد،گ

گاه انسـان سـخن گفتـه ،    يت از جايو شفاف ييش از همه با رسايب كه امبران بزرگ آن كسيان پيدر م    
امبر اسـلام و كتـاب   ي ـاد آور شده و دفاع كرده ، پي او را ياو را نشان داده و حقوق انسان يوجود يت هايظرف

 يهـا ه ي ـسـم بـا داع  يمانو، كه اگـر ا افتخار است يبس يمسلمانان جا ين برايا. م استيقرآن كر يو يآسمان
ر در غرب سر بر آورد و شعار اصالت انسـان را سـر داد ، در چهـارده    ياخ يدر سده ها ييمحدود از انسان گرا

ر ي ـو تحق ينـادان  ، ستم و يزي، جنگ و خونر يره العرب و در بطن توحش جاهليدر جز يتيش شخصيقرن پ
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شناخت و در نهـاد او   يوالاتر از آنچه خود م ياو سخن گفت و او را به ارزش ها يت ، از كرامت وجوديانسان
و  يـي نشـان داد و از انسـان گرا  را ن يسعادت آفر يدن به كمال و آرمان هايرس ينهفته بود فراخواند و راه ها
او  يشگفت آنكه راه ها.او را نشان داد يوجود يه جنبه ها، بلكه همد نكرديتأك ياصالت انسان به ابعاد خاص

كه نفس خود دانست  ين نميرا در اانسان  يابيكام. شدند يبسنده نم يو خود ساز يدرون يتنها به روش ها
رون انجـام  ياز درون و ب يقيحق يدن به آرزوهايت انسان و رسيدانست كه موفق يم يرا آزاد كند ، او به خوب

  .است يگرفتن
را نـابود سـازد و هـم از درون     يعـدالت  يق، فقر، بيرون هم آزاد باشد و جهل و استبداد و تحميد از بيبا   
خـود را شـكوفا سـازد و بـه      يت فراهم شود تا بتواند ابراز وجود كند و استعدادهايخلاق ينه هايط و زميشرا
خواسـت از   يم ييادآور شد، گويرا  ييهات آموزه يه حق انتخاب و اراده و معنوين رو در ساياز ا. برسد يتعال

، استثمار و يطان صفتيو ش ييطان گراي، شيريو ذلت پذ يذلت خواه يريو زور پذ ييرون، زورگويدرون و ب
مـان، تقـوا،   يت خـرد، ا يرا با تقو يصعود كند، كرامت وجود يپرشكوه هست يابد و به قله هاي يياستعمار رها

 يو رفاه اقتصاد ي، آزاديعدالت اجتماع يعنيآن  ياجتماع يو نمادها بخشد يتعال يآرامش روح يبرخوردار
  .كرامت دانست يت را شرط ضروريامن يو برقرار
  كرامت انسان در قرآناخلاق و يمبان
كرامت از منظر قرآن از اين جهت دراي اهميت است كه جايگاه و ارزش اخلاق وسخن درباره مباني         

تعلقات نژادي ، ديني و جغرافيايي نشان دهد و بگونه اي توصيف كند كه ناظر به وجودي انسان را گذشته از 
ساختار هستي شناسانه او باشد و اين اوصاف تنها براي انسان ذكـر شـده و هـيچ قيـدي و شـرطي بـراي آن       

از به عبارت ديگر اين مباني در صورتي مي تواند مهم باشد كه بتوانـد در توصـيف انسـان    . تعيين نشده است 
آن جهت كه انسان است، ارزش هايي را مطرح كند كه در موجودات ديگر وجود نـدارد و بـراي او حقـوقي را    

در اين باره بايد ادغان كرد كه هيچ مكتبي مانند اسـلام و كتـابي   . قائل شود كه براي انسانيت معني دار است
قرآن كـريم از جايگـاه وجـودي ، از    . تمانند قرآن در اين باره سخن نگفته و دغدغه براي ذكر آن نداشته اس

منزلت ، نسبت او با هستي جهان، موجودات ديگر ، ظرفيت ، استعداد و دانستني هايي سخن گفته و تركيب 
او را ياد آور شده ، كه درميان موجودات مانندي ندارد، شيوه برخورد و تعامـل بـا او ماننـد ديگـر موجـودات      

  .نيست و شرايط وجودي متفاوتي دارد
دراين بخش طي چند فراز اين آيات را كه نشانگر ارزش وجودي و داشتن كرامت ذاتي است مطرح مي     

سازيم و مقايسه اي با توصيف موجودات ديگر مي اندازيم تا روشن شـود ، كـه افـزون بـر نگـرش متفـاوت ،       
  .ويژگي ها و شرايط و حقوق و بايد ها و نبايد هاي اجتماعي متفاوتي دارد

كرامت انسان در قرآن چيست و چه نكاتي در آيـه  اخلاق و ا در آغاز لازم است روشن شود كه فلسفه ام    
  :كرامت بيان شده است 

ولقد كرمنا بني آدم و حملنا في البر و البحر و رزقناهم من الطبيات و فضـلناهم علـي كثيـر        
  )70/اسراء(.ممن خلقنا تفضيلاً

م و او را در خشكي و دريا به حركت در آورديـم و بـه آنهـا از روزي هـاي     ما فرزند آدم را گرامي داشتي    
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  .هاي خود برتري داديم پاكيزه بخشيديم و بر بسياري از آفريده
. اين كرامت از آن فرزندان آدم است و شامل همه آنـان مـي شـود   ) 1:در اين چند نكته بيان شده است    

براي اين موجود گرامـي داشـته شـده ، امكانـات ، وسـائل،      ) 2.قيد مومن، مسلمان ، حتي انسان را نمي آورد
به جز گرامـي داشـتن ، بـر بسـياري از آفريـده هـا       ) 3.فرصت حركت و جابجايي و رزق پاكيزه بخشيده است

  .برتري داده است كه نشان مي دهد كرامت به جز برتري است
 ين موجود كه در ديگران نيسـت و امـر  به عبارت ديگر ، تكريم انسان ، نهادن ويژگي هايي است در اي    

دادن چيزهايي است كه در ديگر موجودات است ، اما در انسان بيشتر و كامـل  . اعتباري و تنها احترام نيست
از اين رو تكريم ، معنايي است دروني كه به ديگـري كـاري نـدارد و    . تر وجود دارد در موجودات ديگر نيست

و شامل همه حتي مشركين و كفار مي شود ، بـر خـلاف   .    كرده است تنها آن موجود شرافت و عنايت پيدا
  )155و  156،صفحات 13،ج1363طباطبايي،( .تفضيل كه در مقايسه و اشتراك ارزيابي مي شود

انسـان بـر آن متوقـف شـده و فلسـفه       اخلاق اكنون اين پرسش مطرح است ، اين ويژگي ها چيست كه   
با ارزيابي شخصيت انسـان احتمـال دارد ، كـه امتيـاز ويـژه      . شده است گذاري انسان معرفي كرامت و ارزش

  .انسان كه در ميان موجودات زميني وجود دارد ، عقل باشد ، يا عقل و اراده و يا ايمان و كمالات معنوي
وجه كرامت ذاتي انسان را عقل مي داند ، در حالي كه عقل صـفت   1علامه طباطبايي در تفسير الميزان    
عقل و  ،ز انسان از موجودات زميني هست ، اما نسبت به ملائكه نيست در صورتي كه صفت ممتاز انسانممتا

  . اراده و حق انتخاب است
رضي وجود دارد و نـه در  ابايد پرسيد عامل كرامت انسان چه چيزي مي تواند باشد كه نه در موجودات     

 ملائكه االله و عالم ارواح در آسمان ؟ا انسان در چيستتفاوت جمادات ، نباتات و حيوانات ب. وجودات سماويم
ها نسبت به انسان شده است؟ جن هر چند برخي خصائص  ها چه چيزي ندارند كه باعث خضوع و كرنش آن

هـا خلاقيـت    عقلي را دارد ، آن گونه كه از برخي آيات قرآن استفاده مي شود كه ايمان مي آورند، امـا در آن 
ت و توسعه ماديت و معنويت ديده نمي شود ، اما در انسـان وجـه جـامعي ديـده مـي      ذاتي و پذيرش مسئولي

علامه طباطبايي فلسفه تكـريم را اختصـاص يـافتن    . شود كه از سويي ملكوتي است و از سويي ناسوتي است
چيزي مي داند كه در انسان ديده مي شود كه در ديگران يافت نمي شود ، به عبـارت ديگـر ايشـان از روش    

  :ر و تقسيم در پي اثبات دليل كرامت استسب
بر ديگـران   شرافتويژگي در ميان موجودات هستي دارد كه باعث برتري و جايگاه  انسان بواسطه عقل     

  .گرددمي  امورات و احوال و در صفات 
ق دارد كـه حيوانـات بـه حكـم     رولي در حقيقت زندگي انسان از اين جهت با زندگي ساير جانداران ف ـ    

انسـان نـه تنهـا بـر     . غريزه زندگي مي كنند، اما انسان عقل و اراده دارد و با نيروي ابداع و ابتكار كار مي كند
انكم مسئولون حتي عن البقـاع   :خود حق دارد و مسئوليت شناسي حتي بر ديگر موجودات هم حق دارد

 )167نهج البلاغه، خ (،و البهائم
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، ابداع و ابتكار دارد، مسئوليت شناس و مسئوليت پـذير   برخوردارشد اراده از  ،عقلبرخورداري از به دليل 
  .است، به همين دليل هم كرامت دارد

انسان از سوي خداوند داشتن اراده و اختيـار و توانـايي حـق انتخـاب و      واخلاق بنابراين فلسفه كرامت    
البته اموري كه با داشتن عقـل  . است ابداع و ابتكار و بيان خواسته ها ، نطق ، خط ، تسلط بر ديگر موجودات

تناسب دارد و اين نكته با استفاده از سبر و تقسيم ومقايسه ميان انسان با موجودات و آيـات قـرآن اسـتفاده    
زيرا خداوند تكريم انسان را امر اعتباري و تصادفي قرار نداده و بلكه نسبت به واقعيـت و حقيقـي از   . مي شود

و از طرفي اين اوصاف را اختصاص به انساني چون مومن قرار نداده و در . داده استذات انسان و تكويني قرار 
و اگـر در انسـان سـلبيات    . ها به طور مطلق سخن گفته و به ذات انسان وابسته سـاخته اسـت   مقام بيان آن

تكـارات و  بسياري نسبت به پذيرش انسان و تخلفات و نافرماني هاي وي ديده مي شود ، اما در برابر انسان اب
خلاقيت هاي بسياري در كشف پديده ها و بكارگيري طبيعت و در نور دويدن جهان آفاق دارد و باز آفرينـي  

  .تو نو آوري و شناخت طبيعت و خدمت به جامعه انجام داده كه بي نظير اس
صاري است و و به همين دليل كرامت انسان به ذات او تعلق مي گيرد و از همين جهت موجود ممتاز و انح

همين كـه چنـين اسـتعدادي در    . نمي تواند كرامت او ناظر به كمالات معنوي و فعليت انسان در آينده باشد
كليت دارد، جامعه انساني ارزش بيشتري از موجودات ديگر دارد، هر چنـد در ميـان آنهـا ضـايعات ، آفـات و      

  .انحرافاتي ديده مي شود
يكي از . كرامت انسان است اخلاق ورد ، به دو جهت دليل و شاهد بر آياتي كه مورد بررسي قرار مي گي    

و برخي به اين دليل مبناي كرامت قرار گرفتـه انـد كـه اگـر     . اين جهت كه بيانگر وضعيت ذاتي انسان است 
انسان كرامت نداشت و كرامت او ذاتي نبود، اين گونه جهان را براي او آماده نمي كرد و ايـن گونـه حقـوق و    

ش اجتماعي قائل نمي شد و براي انسان از آن جهت كه انسان است حـريم تعيـين نمـي كـرد و سـرمايه      ارز
كـه   گذاري نمي كرد، چيزي كه مانندش در ساير موجودات ديده نمي شود و به عبارت ديگر ما گاهي از اين

كرامـت ذاتـي دارد و   ،يم خداوند انسان را خليفه و امانتدار و داراي علم ويژه و مثل اعـلا قـرار داده مـي فهم ـ   
كه فرشتگان به او سجده كردند، موجودات جهان در تسخير اوست و حيـات مـادي و معنـوي او     گاهي از اين

  .به هر حال به بررسي اين آيات مي پردازيم. ارزش دارد، مي فهميم كه انسان كرامت دارد 
  
  مسجود فرشتگان-1

رزش وجودي انسان در قرآن ، سجده فرشـتگان بـر انسـان    ا و از نشانه هايو اخلاق يكي از مباني كرامت 
  :خداوند در سوره اعراف مي فرمايد. است

  )11/اعراف(م قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليسثولقد خلقناكم ثم صورناكم 
سـت  ريده ، سپس به او صورت انساني داده و در همين صـورتگري بـوده ا  فخداوند در آغاز انسان ها را آ    

گـاه   و از تعبير جعل به جاي خلق استفاده بـرده و آن  )30/بقره.(كه خواسته او را خليفه در روي زمين قرار دهد
دم داراي آكه انسان و نه  ،به ملائك دستور داده تا انسان را سجده كنند ، از اين آيه نه تنها استفاده مي شود

ه نيز استفاده مي شود، زيـرا اگـر موجـودي كامـل تـر از      مقام والا و متعالي است، بلكه برتري انسان بر ملائك
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 نكته ديگر آن. ها نبود، درست نبود كه وجود كامل بر وجود ناقص خضوع و كرنش كند ملائكه و افضل بر آن
كه معلوم شد انسـان   اما پس از آن،غاز نسبت به خليفه شدن انسان اعتراض داشتند آكه در يكه هر چند ملا

وصيات بشري همچون فسادگري و خونريزي، باز ويژگي دارد كه ناچار به اعتـراف قصـور   با همه اوصاف و خص
سجده مي كننـد  ) فسجدوا(ها هم  گاه كه خداوند دستور به سجده مي دهد، بلافاصله آن فهم خود است، آن

آدم ه آدم خصوصيتي نيست تا كرامـت بـراي   بكه در سجده ملائك  نكته سوم آن. و اين برتري را مي پذيرند
ت شود، چون جعل خليفه ناظر به انسان است و كرامت از بني آدم است، دليلـي نـدارد كـه كـرنش و     بتنها ثا

مطرح مي شود كه خداونـد  آن سجده به آدم پس از  )11/ اعراف (ژه آنكه آيه فوقيخضوع مخصوص آدم باشد، بو
اكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه خلقن: ها و از باب ذكر نعمت و امتنان مي گويد در خطاب به همه انسان

  .، يعني سجده ملائكه به عنوان پديده هاي تاريخي بوده و در پديدههاي تاريخي عينيت لازم استاسجدوا
نكته ديگر و شاهد بر عموميت سجده تعبيراتي است كـه در  . نبوده است در آن زمان به جز آدم كس ديگر

و لقد خلقنا الانسان مـن صلصـال   : صورت كلي آمده اسـت در آنجا مسئله به . سوره حجر بيان شده است
   )29-28/حجر( .فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا ساجدين. من حمأ مسنون

  .سجده ملائكه جنبه شخصي نداشته و ناظر به كليت انسان با ويژگي او بوده است به عبارتي  
  
  جانشين خداوند -2   
ايـن  .در توصـيف انسـان، جانشـيني خداونـد در روي زمـين اسـت       قواخـلا  يكي ديگر از مباني كرامـت    

ثانيـاً، حكايـت از مقـام، ارزش و جايگـاه     . هـا اسـت   جانشيني اولاً اختصاص به آدم ندارد و شامل همه انسان
در ايـن آيـه    )30/بقـره .(و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفـه : داردتكويني در نظام هستي 

بـه خـاطر بيـاور آن هنگـامي كـه      : كه ناظر به واقعيت پيشيني و ذكر خاطره است مي گويـد  »اذ«خداوند با 
و جالـب اينكـه فرشـتگان مـي     . من در روي زمين جانشيني قـرار خـواهم داد  : پروردگارت به فرشتگان گفت

لازم اسـت  كه ما تسبيح و حمد تو را به جاي مي آوريم و تو را تقديس مي كنيم ، آيا بـاز   گويند با وجود آن
كه موجوداتي را خليفه خودقرار دهي؟ كه خداوند گويي وقتي با ملائكه سخن مي گويد به صراحت مرتبه اي 

خليفه اي كه گاهي تقديس و تسبيح مـي كنـد و   . ها را يادآوري مي كند و آن خليفه شدن است بالاتر از آن
ه فرشتگان همگي و همواره تسـبيح و  گاهي نمي كند و چه بسا فساد و خونريزي هم مي كند ، در صورتي ك

در اين آيه خداوند استدلال فرشتگان را رد نمي كند ، بلكه مي گويد در خليفه قرار دادن . تقديس مي كنند 
به هر حال نسبت به خليفه شدن انسان نه تنهـا آدم ،  . اني اعلم ما لا تعلمون: اين موجود راز و رمزي است
  )14/يونس(.و آيات ديگر )156/انعام(.هو الذي جعلكم خلائف الارض و: در آيات ديگر تأكيد مي ورزد

  
  امانت دار خداوند ،انسان -3

مـي  دار خداوند معرفي مي كند و اين مسئله را با ذكر مقدمه اي بيان مي كند و قرآن ، انسان را امانت    
ل آن سـر بـر تافتنـد و از آن    اين امانت را بر آسمان به زمين و كوه ها عرضه كرد ، و لـي آنـان از حم ـ  : گويد
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انا عرضنا الامانه علي السموات و الارض و الجبال، فـابين ان   :هراسيدند، اما انسان آن را بر دوش كشيد
از اين تعبيرها استفاده مي شود  )72/احزاب(يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا

  .است كه همه موجودات جهان آفرينش از پذيرش آن سرباز زده اندكه پذيرفتن امانت از ويژگي هاي انسان 

بي گمان وقتي گفته مي شود بـر  . كرامت انسان استاخلاق وسخن درباره معناي امانت و ارتباط آن با     
ها پذيرفتند ، چـون   انسان عرضه شد ، منظور اين نيست كه به صورت تشريعي و عرضه بر يكايك انسان، آن

پس بايد منظور از عرضه ، نهادن در خميرمايه و فطرت انسان . چنين چيزي اتفاق نيفتاده است مي دانيم كه
بـا عقـل ،   : باشد ، چيزي كه مي تواند مايه امتياز انسان از موجودات ديگر به لحـاظ سـاختار وجـودي باشـد    

در مقـام بيـان خبـر از    شد و روشن است كه اين آيـه  خاختيار و اراده كه انسان را از ساير موجودات برتري بب
به همين دليل اوصاف ظلوم و جهول كه به ظاهر عتاب و خـرده گيـري بـه نظـر     . گزاري است  مقام و ارزش

چون اگر اين انسان داراي وصفي است كه مي تواند فسـاد و سـفك   . د ، اما در حقيقت نوعي تمجيد استسر
ه حالات خـوب و بـد بـراي او فـرض اسـت و      دما كند و ظلوم و جهول باشد ، يعني قدرت انتخاب دارد و هم

و مانند آسمان و زمين و كوه  )6/تحريم.(لا يعصون االله ما ارهم و يفعلون ما يومرون: مانند ملائكه نيست كه
آل (له اسلم من في السموات و الارض طوعـاً و كرهـاً   و: كه تسليم او هستند طوعاً و كرهاً ،ها هم نيستند

كه خدا به انسان داده و در حد خودش ارزش پيدا كرده است، و به همـين دليـل   لذا موهبتي است  )83/عمـران 
  )526،ص16،ج1363طباطبايي،پيشين،(. آيه امانت به قول علامه طباطبايي دال بر كرامت ذاتي انسان است

  .كرامت و شناخت هويت انسان است اخلاق و بنابراين، داشتن استعداد و پذيرش امانت ، يكي از مباني    
      
 داراي علم ويژه خداوند -4

اي است كه خداوند به انسان داده و او بـه   يكي ديگر از ويژگي هاي انسان از نظر قرآن داشتن علم ويژه    
  :ملائكه عرضه كرده و زمينه پذيرش و خضوع ملائكه شده است

ان كنـتم  و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم علـي الملائكـه فقـال انبـوني باسـماء هـو لاء           
 )31/بقره.(صادقين

علامه طباطبايي هر چند به صراحت درباره اختصاصي بودن تعليم اسماء به آدم سخني نمي گويد، امـا      
  .با بيان دو نكته در لابلاي سخنان خود ، گويي خصوصيتي براي آدم قائل نيست

بـه آدم نداشـت و    تحمل علم به اسماء آن هم اسمايي كه در توان تعليم ملائكه نيسـت، اختصـاص   )1
همان موجودي كه خليفه شده بود و ملائكه اعتراض داشتند كه او سفك دماء مي كنـد ، و خداونـد آن را رد   

  .نكرد ، مسجود ملائكه واقع شدند
نه راينكه تعليم به آدم ، تنها تعليم به نام ها نبود و از چيزهايي نبوده كه ملائك مي دانسته اند ، وگ )2

جا كه كرامت براي همه انسان ها و بني آدم است ، روشـن   و از آن )طباطبايي،پيشين(ودبراي آدم كرامتي نب
مي شود استدلال ايشان ناظر به آدم تنها نيسـت و آدم در ايـن نقـل خصوصـيتي نـدارد و سـجده ملائكـه و        

 .سرپيچي ابليس واقعه اي خارجي بوده است
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نگهي چون در آيـات  او . ه استنم آدم از باب ذكر نموبنابراين ، اين دانش اختصاص به آدم ندارد و تعلي    
  )4-3/الرحمن(علمه البيان. خلق الانسان: ديگر باتعبيرهاي متفاوت ذكر شده است

علمّ الانسان مـا لـم يعلـم    . الذي علم بالقلم.ريد و به او بيان را آموخت فخداي رحمان انسان را آ    
  .چيزي را كه نمي دانست تعليم داد . ليم دادخداي رحمان او را بوسيله قلم تع )5-4/علق،(

. كه در اين دو آيه سخن درباره تعليم به انسان است ، دانشي كه پـيش از خليفـه شـدن نمـي دانسـت         
يعني پيش . علمي كه مي توانست هم سخن بگويد وهم بنويسد ، در حالي كه پيش از آن چيزي نمي دانست

اسماء را آموخت ، خليفه شد ملائكه بر كه علم  اين كمال را يافت كمالياز رسيدن به درجه و مرتبه انساني ، 
  )78/نحل.(و االله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئاً:امت را هم پذيرفت ماو سجده كردند و بار ا

  انسان مثل اعلاي خداوند است -5     
انسان از نظـر قـرآن   . ن انسان استيكي ديگر از توصيفات قرآن درباره شخصيت انسان، آينه تمام حق شد

كه بتواند مظهر كامل حضرت حق در روي زمين ، بلكه در آسمان و زمين شـود   ،اين ظرفيت وجودي را دارد
يعني استعدادي دارد كه مي تواند پياده كننده كارهاي خداوندي و تجلي دهنده اسماء حـق شـود ، در هـر    . 

ي عهد هاي از اسماء و صفات و يا تجلي همه اسماء و صـفات  تجلي يك اسم حق يا تجل. مرتبه اي كه هست 
      )27/روم.(لمثل الا علي في السموات و الارض و هو العزيز الحكيماو له  .الهي

ها و زمين  براي خداوند نمونه والاي هر صفت برتر از آن او است و اوست شكست ناپذير ،  و در آسمان    
 ،كه چـرا خداونـد انسـان را كرامـت داده و از طرفـي      ،سويي ثابت مي كند ازرا اعلي بودن  ،اين مثل. وحكيم

خلـق االله آدم علـي   : ماننـد . و در همين زمينه در روايات آمـده اسـت  . بيانگر حقيقت وجودي انسان است
 )134،ص2،ج1362كليني،(صورته 

منزلـه آينـه اي مـي     از اين رو انسان در مراحل تكامل خود بـه  ،صورت خويش آفريد بهخداوند آدم را     
از ايـن رو  . باشد كه تنها خدا را نشان مي دهد به گونه اي كه ديگر موجودات نمي توانند تجلـي حـق باشـند   

وقتي انسان مثل اعلا مي شود، كه نشانه و ظهور حضرت حق در روي زمين است ، به ايـن معنـي اسـت كـه     
  .بحث بيرون است حوصله اين رند كه ازليلي خاص داحياد مي كنند و ت ،عرفا از آن به نظام مظهريت

  تسخير موجودات جهان آفرينش  -6    
كه به فرمان خداوند همـه موجـودات    ،انسان از ديدگاه قرآن از آن چنان ارزش و مقامي برخوردار است    

يري جهان آفرينش در تسخير او هستند و خداوند ظرفيت وجودي او را به گونه اي آفريده كه توانايي به كارگ
موجودات جهان را به نفع خود دارد و مي تواند از خورشيد ، ماه ، ستارگان ، حيوانات، جمادات و امور غيبـي  

در ايـن بـاره قـرآن از تسـخير خورشـيد و مـاه ،       . ها را به تسخير در آورد  به نفع خود استفاده كند، بلكه آن
چه در آسمان و زمـين بـراي انسـان سـخن مـي      ندرياها ، رودها، شب و روز بلكه آنچه در روي زمين ، بلكه آ
و سـخر   )33/ابـراهيم (وسخر لكم الشمس و القمر: گويد و اين را به عنوان ارزش و برتري و نعمت مي شمارد

و سخر لكم الليـل و النهـار و الشـمس و     )32/ابـراهيم (لكم الفلك لتجري في البحر و سخر لكم الانهار
 ـ   )14/نحـل ( لتأكلوا منه لحماً طرياًو هوالذي سخّر البحر  )12/نحل(القمر  يالم ترو ان االله سخر لكـم مـا ف
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 ـجاث(عـاً يالارض جم يالسموات و ما ف يو سخر لكم ما ف )20/لقمان(الارض يالسموات و ما ف ات ي ـو آ )13/هي
همه انسان هـا قـرار داده و    ين نعمت را برايا ،دهد كه خداوند ين مضمون آمده و نشان ميكه با هم يگريد

ن ي ـو ا. اسـت  قرار نـداده خاص  ييده هايگروه خاص و عق يخاص برا يازيها نگذاشته و امت ان آنيم يتتفاو
همـه موجـودات جهـان     ،آن جهت كـه انسـان اسـت   قرآن، انسان از  ينيكه در جهان ب ،دهد يات نشان ميآ

د يده اسـت و شـا  ها را خلـق كـر   و در جهت نفع رساندن به انسان آن شده اندنش را مسخر او قرار داده يآفر
ده شده اند كه به انسان سـود  يآفر ياها به گونه ايد و ماه و درين ، شب و روز خورشيبتوان گفت آسمان و زم

 ين اسـت بـرا  ياست كه آنچـه در زم ـ  ياو كس )29/بقره(عاً يالارض جم يخلق لكم ما ف يو هو الذ: برسانند
ن را گسـتراند و آسـمان را بـر    يهـا زم ـ  انسـان  ياخداونـد بـر  ،گر آمده است يد ييا در جاهايده و يانسان آفر
كوكـارتر  يتـان ن  د كـه كـدام  ي ـازمايد تا شما را بين را آفريآمده كه آسمان و زم ييا در جايو  )23/بقره.(افراشت

  )7/هود.(ديهست
انسـان   يت ذاتيموقع وو مقام  يژگيت از ويانسان حكا ينش جهان براير موجودات و آفرين تسخيبنابرا    

د بـه شـما داده   يو هر چه از او خواست )34/ميابراه(و آتاكم من كل ما سألتموه: ديگو يقرآن م يوقت. دكن يم
چون خداوند درباره ملائكه كه ارزش و مقام . باشد  ييده استثناين موجود پديد ايدهد كه با ياست ، نشان م

  )164/صافات(ا منا الا له مقام معلومو م: دارند ينيمقام معلوم و مع يها دارا آن: ديگو يها روشن است م آن
 يخود است و لذا م ـ يده هاياز آفر يريجه گينتان ذكر نعمت و ينكه قرآن در مقام بينكته قابل توجه ا    

ت و ي ـان شأن و مقام و استعداد و جامعيو در مقام ب )32/مي، ابراه22/بقره (فاخرج به من الثمرات رزقالكم: ديگو
فـه بـودن و امانتـدار    يت و همانطور كـه خل يكه مربوط به ذات است و نه فعل ياست ، مقام يت انحصاريموقع

  .است انسان   يذات اخلاقي و متانگر كرايب ير و خلق انحصارين تسخيست ، اابودن نشانگر كرامت 
  انسان اشرف مخلوقات -7     

دانـد و خلـق    ياست كه انسان را اشرف مخلوقات م ـ ياتي، آ يكرامت ذاتاخلاق وگر از شواهد يد يكي     
 ين باد ميكه انجام گرفته آفر يبه كار ينش ويكند و خداوند با آفر يم ين صورت معرفيكوتريانسان را در ن

  .ديگو
گر به انسان و ارزش اوست ، امـا از آن جـا   يد يهر چند سخن درباره اشرف مخلوقات بودن انسان نگاه    

ر هم در نشـان دادن كرامـت انسـان    ين تعبيگاه انسان سخن گفته ، ايمختلف درباره جا يرهايكه قرآن با تعب
  .قابل توجه است

ثم انشـأناه خلقـا آخـر    : دي ـگوين مر مراحل آينش انسان و سيآفر يم پس از شرح چگونگيقرآن كر    
ن ين باد بر خدا كـه بهتـر  يم ، آفريد آورديپد گريد ينشيگاه آفر آن )14/مومنون.(نيفتبارك االله احسن الخالق

انسـان   يبه راسـت  )4/نيت.(مياحسن تقو يلقد خلقنا الانسان ف:گر آمده است يد ييدر جا. نندگان استيآفر
  .ميدين اعتدال آفريكوتريرا در ن

در  يگرين صورت انسان است ، اما سخنان ديكوترينش و نيآفرن يف ها هر چند ناظر به بهترين توصيا    
ر ممن خلقنا يكث يو فضلناهم عل :كنـد   يان ميروشن تر ب يبه گونه ا را انسان يقرآن آمده است كه برتر
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ن يبه هم. داده است يده ها برتريآفر از ياريده ، بلكه او را بر بسيتنها به انسان كرامت بخش )70/اسراء،(لاًيتفض
  .حالت سخن گفتن يت انسان از نگاه قرآن به عنوان اشرف مخلوقات و در بهتريتوان به موقع يل ميدل

   ييانسان برخوردار از روح خدا -8    
ب ي ـدارد كـه از روح خـودش ترك   يژه ايكوتراست و ارزش وينش انسان از آن جهت نيآفر ،در نظر قرآن   

 ـثم سواه و نفخ ف :است  ياو اله يو ملكوت ياست ، بعد معنو يو خاك ينياو زم يو اگر بعد جسمان افتهي ه ي
 ،لي ـن دليبه هم ـ )72/، ص29/حجر(نيفقعوا له ساجد يه من روحيته و نفخت فيفاذا سو )9/سجده(من روحه 

و صـفات   ماءو مظهر اس ـ دخداون يزد و انتخاب شود و مثل اعلايبرخ ها ان انسانيتواند از م يانسان كامل م
  .شود ياد آور مين ارزش را يوجود دارد و قرآن ا يتين ظرفيچن يدر انسان از نظر وجود. شود ياله

  ارياراده و اخت يانسان دارا -9
اراده و  ن اسـت، يار مهم و نقـش آفـر  يكرامت بساخلاق و  يانسان كه در مبان يها يژگيگر از ويد يكي    

 ـ. ن در پوييدن راه هدايت و انجام تكاليف الهي خـود تصـميم مـي گيـرد    انسا. اختيار انسان است گونـه اي  ه ب
هاي دوگانه خير و شر به دنيا بيايد و با تمايلات گوناگون و فرصت انتخاب آزمايش  آفريده شده كه با گرايش

فريـد و  خدايي كه مرگ و زنـدگي را آ  )2/ملك(الذي خلق الموت و الحياه ليبلوكم ايكم احسن عملاً. شود
بلكه بـراي ايـن   . ها به اين دنيا آورد تا بيازمايد كه كدام يك نيكو كردارتر خواهند بود  با زنده ساختن انسان

بشر تمام امكانات مادي و معنوي فراهم ساخت و تدارك ديده و آنچه نياز داشته در اختيار او قرار داده اسـت  
لنا ما علي الارض زينـه لهـا لنبلـوهم ايهـم احسـن      انا جع: ها استفاده مي كند تا ببيدند چگونه از آن

ولي كار خوب انجام مي دهـد  . بنابراين ارزش انسان به اين است كه مي تواند كار بد انجام دهد  )7/كهف(عملاً
 . و به همين دليل پاداش مي گيرد

مجـازات مـي   مي دهد و به همين دليل توبيخ و نمي تواند كار خوب انجام دهد ، ولي كارهاي خوب انجام 
خداوند نخواسته به صورت جبـري   )29/كهف.(و من شاء فليكفر :مي گويد هر كه بخواهد ، كفر مي ورزد .شود

فليعلمن االله الذين صدقوا :در كارهاي انسان دخالت كند ، بلكه خواسته است ناظر و ممتحن اعمال او باشد
   )3/عنكبوت.(و ليعلمن الكاذبين

و ان ليس للانسـان الا مـا   : اوستهر انساني مرهون تلاش و كوشش وكمال موفقيت  از نظر قرآن ،     
  .)19/اسراء.(فاولئك كان سعيهم مشكورا: و نتيجه سعي خود را مي بيند  )39/نجم،(سعي
ان : ند ، آن هم به خودشـان بـاز مـي گـردد    ه ااگر نيكي كردند به خود كرده اند و اگر بد كرداري نمود    

ها را مجبور كند ، اگـر مجبـور    نمي تواند آن انيكس )7/اسراء.(كم و ان اسأتم فلهااحسنتم احسنتم لانفس
من عمـل صـالحاً فلنفسـه و مـن اسـاء      : ارزش كار به انتخاب و اختيار انسان است. ارزش ندارد  ندكرد

  .هر كس كار خوب كند به سود خودش و هر كس كار بد انجام دهد ، به زيان خودش است )46/فصلت.(فعليها
  وعزت نفس محور اخلاق اسلامي كرامت 

آنچه انسان را از گرفتار شدن به دام هاي شيطاني ومفاسـد اخلاقـي واجتمـاعي بـاز مـي دارد،احسـاس          
انساني كه خود راعزيز بدانـد وبـراي خـود ارزشـي بـيش از ماديـات قائـل        .كرامت وشرافت وعزت نفس است
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انسانيت انسان تناسب نـدارد واو رااز ارزش واقعـي مـي     هرگز به اخلاق زشت وخصلت هاي پستي كه باباشد،
  .اندازد،مبتلا نمي شود

هيچ كس در دنيا تكبر نمي كند واحدي دردنيا ظلم وستم نمـي كنـد،مگر بـه    ":مي فرمايد)ع(امام صادق 
  )129،ص3كليني،پيشين،ج(."دليل اين كه درخودش احساس حقارت مي كند

تلقي شـده ، و اخـلاق خـوب بـه عنـوان اشـياء        حقيقتي والازله يك روح انسان به من از در متون اسلامي 
كـه آن را ارزش مـي    حقيقت والاو اخلاق رذيله به عنوان اشياء نا متناسب با اين  حقيقت والامتناسب با اين 

در اين تعبير انسان داراي يك سرمايه بسيار پر ارزش تلقي شده كه آن همـان خـود   . اندازد، تلقي شده است
از دسـت نـدهي يـا    ) يعني مبناي كرامت خويش را (به انسان مي گويند مواظب باش كه اين خود  ، واوست 

  .خيلي با ارزش و نفيس است» خود« آلوده نكني ، زيرا اين 
  :مي فرمايد) ع(حسن  مدر نامه اي خطاب به اما) ع(اميرالمومنين     
فانك لن تعتاض بمـا تبـذل   «رگ بدار ،بز،نفس خويش را از هر پستي . اكرم نفسك عن كل دنيه    

يعنـي  (آنچه كه از نفـس خـود ببـازي عـوض نـدارد؛ نفـس خـود        )14نهج البلاغه، خ( »من نفسك عوضا
  .را نباز كه آن ، گوهري است كه آن را با هر چه معامله كني مغبون هستي) انسانيت خود

با ارزش را كه مافوق هـر ارزشـي    جودموكه اين  است و اين پس تعبير ، تعبير نفاست و با ارزش بودن    
  .است، نبايد از دست داد

از طرفي در خود تعليمات اسـلامي،  . است » خود« تعبيراتي است كه نوعي توجه دادن به ،ها  تمام اين    
مـثلاً  . ها تلقـي مـي شـود    ها مي شناسيم و نقطه مقابل اين ها را بيشتر از اين تعليمات ديگري است كه آن

  ييم عزت نفس ، پس با تواضع چه كنيم؟ مگر تواضع غير از تذلل است؟وقتي مي گو
است ،به اين معنا كه داراي يك خود واقعي و حقيقـي و  » خود«در جواب بايد گفت كه انسان داراي دو    

يك خود مجازي است كه آن خود مجازي ناخود است ، و مبارزه با نفس كه سـفارش شـده اسـت ، در واقـع     
  .ناخود است مبارزه با خود

گـاه كـه مـي     به عبارت ديگر ما يك خود داريـم بـه عنـوان يـك خـود شخصـي و فـردي ؛ يعنـي آن            
. را نفي مـي كـنم  » من«هاي ديگر قرار مي دهم ، يعني ديگر » من«در واقع خودم را در مقابل » من«گوييم

او همان چيزي اسـت كـه    ولي انسان در باطن ذات خود حقيقتي دارد كه اصلا حقيقت اصلي ذاتش ، اوست،
كند؛ يعني يك حقيقتي است نه  تعبير مي )29/حجر.(فاذا سويته و نفخت فيه من روحي: قرآن از او به بيان 

نـي  به آن خود توجـه كـردن يع  . از سنخ ماده و طبيعت بلكه از سنخ ملكوت و قدرت ، و از سنخ عالمي ديگر
به او توجه مي كند ، آن را به عنوان محض حقيقت در وقتي انسان . هود كردن حقيقت انسانيت را درك و ش

او . مي يابد، چون جوهر او ، جوهر حقيقت است و با باطل و ضد حقيقت ها و پوچ ها و عدم ها ناسازگار است
نيستي و بي حقيقتي است، بـا   ،و دروغ چون پوچي . چرا با راستي سازگار است ؟ چون راستي حقيقت است 

او از سنخ ملكوت است ، پس با عجز و ضـعف و زبـوني   . لا جنسش با دروغ ناسازگار استاص. او ناسازگار است
  .ناسازگار است

به عنوان يك فرد كه الآن دارم زندگي مي كنم در مقابل افراد ديگـر ، يـا بـه    » من« بنابراين، توجه به     
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دن، شـهوات جنسـي و هـر    خـوردن و خوابي ـ : به عنوان يك تن و آنچه از شئون اين تن است» من«قول عرفا
و بايـد بـه   ) به اين عنوان مـذموم اسـت  » من«آري، توجه به (اين تن است) دنيوي(آنچه كه مربوط به حيات 
ن عزت نفس ، قـوت  كه تحت عنوا» من«ولي آن  )126،ص100مجلسي،پيشين،ج( .چشم دشمن به نگريست

او همـان  . ن و ما در آن وجود نـدارد  ، شرافت نفس و حريت نفس از او ياد شده ، ديگر منفس ، كرامت نفس
هر كسـي  . جوهر قدسي الهي است كه در هر كسي هست و لزومي ندارد كه كسي آن را به كسي درس بدهد

متناسب است و يك سلسـله   هماهنگ و اگر به باطن ذات خود مراجعه كند، مي بيند يك سلسله صفات با او
  .مي داند حقيرو  صفات را دون شئون خود و پست

كه از طرفي به ما دستور مجاهده نفس و تزكيـه نفـس   ،پس تضاد و منافاتي ميان اين دو تعبير نيست     
ــه      ــد ك ــرده ان ــي ك ــكل معرف ــن ش ــه اي ــس را ب ــد و نف ــده  : داده ان ــدوا تجاه ــك ع ــل نفس  ،واجع

رف ط ـي كني، و از مكه با او مبارزه ،به نفست به چشم يك دشمن نگاه كن  )123،ص11،ج1403حرعاملي،(
نفست را بشناس، نفس خودت را محترم بدار، مكرم بدار، عزتش را حفظ كـن ، كـرامتش را    :مي گويند ديگر

  .اين بارقه الهي وجود دارد انسانيست و در هروالا اين گوهر شريف انسانيت است حقيقتي . حفظ كن 
  كرامت ذاتي اخلاق و پيامدهاي توجه به 

قرآن به ساختار هستي شناسانه او توجه شد و از آن جهت  براي درك موقعيت انسان از نظر بررسيدر     
كه چنين توصيفي از انسـان پيامـدهاي خـاص خـود را     ،درباره كرامت وجودي و ذاتي انسان سخن گفته شد 

 .گرفتنتايج فراواني از آن  خواهد داشت، و در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي مي توان 
انسان است و با ويژگي هاي خاص آفريده شده چـون، خليفـه خـدا    كرامت به انسان از آن جهت كه . 1    

داراي علم و توانـايي و مثـل اعـلاي خداونـد اسـت ،      . امانتدار خداوند است  ودر روي زمين ، مسجود ملائكه 
احاله داده شده و پايه استدلال براي شخصيت و هويت وجـودي او گذاشـته شـده اسـت ، و بـر اسـاس ايـن        

  .زيابي مي شودار ساختارهندسه و 
 ـكرامت به گروه ، قشر ، مذهب و منطقه جغرافيايي و اخلاق واين . 2     ژادي و رنـگ پوسـت اختصـاص    ن

  .ها مي شود ندارد و شامل همه انسان
مثلاً اگر از . ها و پيامد توصيف هايي است كه درباره او شده است انسان، توجه به ارزشاخلاق لازمه . 3    
يا ايها الانسان انك كـادح  : اهي انسان سخن گفته مي شود، و در قرآن آمده اسـت خو داري و آرمان هدف

همواره در جهت پروردگار حركت مي كني ، اين گرايش را نشان مي دهـد   )6/انشقاق(الي ربك كدحاً فملاقيه
داري و  هر انساني مرهون تلاش و كوشـش خـود اسـت و ديـن     ،گذشته از حقوق اجتماعي و امنيت ديگران. 
  .كرامت معني دار استاخلاق ومندي در سايه چنين توصيفي از  دفه

هاسـت كـه    مندي و كرامت ، حفظ كيان ، شخصيت و حقوق خاص براي همـه انسـان   لازمه ارزش. 4    
از آن جملـه حـق حيـات ويـژه      ،هيچ كس نمي تواند آن را سلب كند و در محدوده اي خاص قرار نمي گيرد

اجتماعي كرامت انساني برقراري عدالت ، تأمين رفاه اقتصـادي برقـرار امنيـت،    نماد . جسماني و معنوي است
  .احياي هويت و فرصت تعامل اجتماعي و فرهنگي است

 ـ  . 5     ه داشتن شخصيت ، علم و انديشه براي انسان ، حريمي از مسائل اجتماعي ، فرهنگـي و سياسـي ب
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بـه عنـوان   . اقناعي با انسان مي توان با او تعامل داشتكه تنها با برخورد مثبت و استدلالي و  ،وجود مي آورد
كه بدون اعتقاد و پذيرش قلبـي نمـي تـوان توقـع      ،وجود مي آورده نمونه اختيار و اراده در انسان لوازمي را ب

تسـليم  ،موجودات سـاير  خداوند دربـاره  . كاري درست از او داشت و اصولاً تفاوت اصولي با موجود ديگر دارد 
  :بار و اكراه تكويني را ياد آور مي شود پذيري، اج

  )83/آل عمران.(و له اسلم من في السموات و الارض طوعاً و كرهاً    
  .واه سر به فرمان او نهاده استخها و زمين است ، خواه و نا هر كه در آسمان    
  :و يا درباره سجده و خضوع آسمان و زمين و موجودات هستي مي گويد    

  )15/رعد.(في السموات و الارض طوعاً و كرهاًوالله يسجد من 
  .براي خدا سجده مي كند) بخواهد و نخواهد(خواه و ناخواه . ها و زمين است  وهر كه در آسمان    
كه مشيت خـدا دربـاره انسـان     در صورتي كه درباره انسان اين تعبير را ندارد و خطاب به پيامبر و اين    

  :چيزي ديگر است مي فرمايد
و لو شاء ربـك لآمـن مـن فـي الارض كلهـم جميعـاً ، افانـت تكـره النـاس حتـي يكونـوا                

  )99/يونس.(مومنين
ايمـان مـي آورنـد     ههـا يكسـر   خواست ، قطعاً هر كـه در زمـين اسـت همـه آن     و اگر پروردگار تو مي    

  .تا به جبر واكراه همه را مومن وخداپرست گرداني چگونه مي توانيتو.
دهد ، انساني كه با اين ويژگي آفريده شده ، بـر خـلاف موجـودات ديگـر همچـون سـاير        كه نشان مي    

نكرده ، تنها با امر و نهي و ارشاد به عواقب امـور او را بـه نظـم ،     عزيزيحيوانات محكوم بر مبادي طبيعي و 
خويش سرنوشت امنيت ، معنويت ، دعوت و هدايت كرده است و اين خود انسان است كه با انتخاب و اختيار 

  .خود را رقم مي زند
است ، چون موجودي است دو بعدي كه يـك بعـد آن   واخلاق صول مميزه انسان معنويت گرايي فاز . 6    

ارزش انسانيت و جاودانگي او به اين فصل مميز است كه اگر جسم او نابود  شود ، روح و روان . روح خداست 
ه ها در جهت صيانت و پاسداري و تداوم ذاتي و حقيقت وجـودي او  او نابود شدني نيست و لذا بايد همه برنام

جز با پذيرش معنويت به عنـوان نخسـتين   واخلاق  اين كرامت . محيط معنويت گرايي او تخريب نشود .باشد
  .راه براي تقويت روح و ابعاد شخصيتي حاصل نمي گردد

اخلاق  و اقتصادي و آسايش از لوازم حفظ امنيت ، عدالت ، رضايت خاطر و تأمين نيازهاي معيشتي . 7    
ردن موانـع داخلـي بـراي    ك ـاين امور در فرهنگ اسلامي مقدمه رشد و تعالي و برطرف . كرامت انسان است و

به همين دليل بخش زيادي از توصيه هاي اجتماعي اسلام تأكيد بر تحقـق بـر ايـن    . رسيدن به مقصود است
ات بسياري در قرآن آمده كه نشان مي دهد ، هر چنـد امنيـت معنـوي    درباره امنيت و عدالت ، آي. امور است

اما پيوند و توازن عميقي ،هاي تأمين امنيت ظاهري است اصلي كليه ابعاد امنيت و سازكار ه و مبنايمسرچش
برقرار است و هر گونه ناامني و بي عدالتي تأثير بسيار در گريز از حيات معنوي و رفتارهاي ناهنجار فـردي و  

جتماعي دارد ، به همين دليل در قرآن به مسئله عدالت و امنيت تأكيد شده و هر چند كه امنيت نهـايي بـا   ا
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  )82/انعام.(الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن و هم مهتدون:امنيت معنوي است
 را پايمال مي كنند و سـتم كه كساني كه حقوق ديگران ،انسان به اين مفهوم نيست  واخلاق كرامت. 8    

ريزي مي كنند و امنيت جامعه را به خطر مي اندازند ، بـه ايـن دليـل كـه انسـان كرامـت دارد پـس         خون و
انسـان عـدم تعـرض و     واخـلاق  خارج هستند، چون مقتضي كرامت اخلاقاين گروه از دايره . مصونيت دارند 

. رده اند ، نمي توان هر مجازاتي را هم جـاري كـرد  اما به اين دليل كه تخلف ك. تعدي به حقوق ديگران است
رو بخشي از آيات قرآن ناظر  مجازات مجرمان در محدوده قانون و با اثبات جرم و قطعي شدن آنهاست از اين

: به اين جهت است كه نبايد فراتر از حدود پيش رفت و گرنه مجازات بيشتر از جرم خود ستم ديگري اسـت  
  )229/بقره .(لئك هم الظالمونمن يتعد حدود االله فاو

يـد مـي   كدر حوزه مسائل اجتماعي و برخوردهاي جمعي و گروهي براي پيشگيري از ناامني هم بـاز تأ     
فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثـل   :اي كه تجاوز مي شود بايد برخورد كـرد  كند كه به همان اندازه

هد كه افزون بر عدالت گرايي در مجازات ، مسئله كرامت و اين شيوه نشان مي د  )194/بقره(ما اعتدي عليكم
  .انسان چه اهميت زيادي در رعايت حقوق مجرمان و محدود شدن مجازات به قوانين تعيين شده ، دارد

كرامت انسان در قـرآن تنهـا شناسـايي حقيقـت وجـودي      اخلاق و بنابراين نشان دادن اصول و مباني      
. ي اجتماعي و فرهنگي و در نهايـت اخلاقـي  او نيـز هسـت     بايدها و نبايدهاانسان نيست ، شناخت حقوق و 

در جامعه انساني صرف نظر از اوصـاف و عـوارض    استعداد مجموعه اي بايد ها و نبايد ها  ،پذيرفتن شخصيت
  .تاريخي و جغرافيايي است كه اصول و راهكارهايي را الزامي مي سازد

  
  جمع بندي و نتيجه 

ريـده هـاي رب   فردانه كائنـات اسـت و ممتـازترين و برجسـته تـرين آ     ن گل سر سبد آفرينش و دانسا    
 »احسن الخـالقين «آن چنان كه خداوند پس از بيان خلقت انسان و سير تكاملي او به خود . العالمين است

نسـان  چـون سـاختار وجـودي ا   . فرموده، تعبيري كه در خصوص ايجاد هيچ يك از آفريده ها نفرمـوده اسـت  
است و نمايش دهنده تمام هستي است ، در حالي كه هر يك از موجودات تنهـا گوشـه اي   » احسن تقويم«

  .از هستي را به نمايش مي گذارند
 70در قرآن شريف، خداوند و قرآن و ملائكه و پيامبر و متقين با صفت كرامت ستوده شده اند و در آيه     

و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و : خداوند قرار گرفته انـد   سوره اسراء ، همه انسانها مورد تكريم
  .البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا

بايد توجه داشت اين كرامت عام ، كرامت ذاتي است نه اكتسابي ، يعني خلقت آدمي به گونه اي اسـت      
او عطا شده است و به واسطه همين ويژگي ها در جايگاهي برتر نسـبت  كه قابليت ها و توانايي هاي خاص به 

به طوري كه خداوند او را مانند خود و خليفه خـود در زمـين   . به بسياري از مخلوقات الهي قرار گرفته است 
پـس  . معرفي مي كند و او را غايت و هدف نهايي خلقت خوانده و تمامي جهان را مسخر او قـرار داده اسـت   

هل آسمان و زمين به گونه اي در خدمت انسان هستند تا انسان با بكارگيري و بهره وري از آنها خود را همه ا
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  .به مقام قرب ربوبي برساند
،ومي تواند سير صعودي خويش انسان موجودي است كه بهترين استعداد را براي رسيدن به كمال داراست

كند،وبا پيمودن راه حق به تدريج به كمال نهايي خـود   را از نقطه صفر آغاز نمايد وبه سوي بي نهايت حركت
امروزه به دليل غرق شدن انسان درامور مادي كمتربه اخلاق پرداخته شده است ودربيشـتر جوامـع،دور   .برسد

شدن از بحث هاي اخلاقي ونپرداختن به تربيت وتهذيب موجب گسترش فساد،قتل،غارت ،نيرنگ ونظاير اين 
با ويژگي خاص وبعد متعـالي خـود تضـمين كننـده سـعادت انسـان هـا        يت اسلامي،اخلاق وترب.ها شده است

،رمز سعادت وفلاح درهمه عصرها وره توشه همه ره پويان راه كمال است وفراگيري علمي وتخلق عملي به آن
  .انسان ها درهميشه تاريخ خواهد بود
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